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. خوشحال بودم ونمي توانستم خوشحالي ام را پنهان كـنـم  
بـه  .  اندكي در خيابان راه رفتم و به آينده ام فـكـركـردم     

احسـاس  .  آينده اي كه ممكن بود با محمد رقـم بـخـورد       
اي گويي مـدت طـولانـي       .  كردمآشنايي زيادي با او مي

. بي وقفه به طرف خانه راه افتادم.  شناختمبودكه او را مي
-شد ولـي مـي      حرفهاي پويا لحظه اي از ذهنم  دور نمي

به خانه رسيدم و مـادر را        .  خواستم به محمد اعتماد كنم
بدون هيچ حرفي به طرف اتاقم . منتظر و نگران خود ديدم

كجا بودي :  مادركه ناراحت و عصبي شده بودگفت.  رفتم
ترانه؟ چرا اينكارها رو ميكني؟ نمـيـگـي مـن مـادرم و            

 نگرانت ميشم؟ تو چت شده؟
لبهايش .چشمانش لبريز ازخشم شده بود.به مادر نگاه كردم

مامان خـواهـش   :  مكثي كردم وگفتم.  لرزيدبه وضوح مي
كسـي روهـم     . جـايـي نـرفـتـم       .  من حـالـم خـوبـه      . ميكنم
واسه همين جواب تلفـنـاتـونـو     . تنهابودم و ناراحت. نديدم
بـااجـازه   . خوام تنها بـاشـم    مامان من دلم گرفته ومي. ندادم

 .ميرم تواتاقم
تنهايـش  . كنددانستم مادرم درآن شرايط به چه فكر ميمي

گذاشتم تا شايد بتواند با فكرها و غصـه هـايـش كـنـار              
حتي به سوالش كه ميخواست دليلي براي نرفتـن بـه     .بيايد

. به فضاي امن اتاقم پناه بردم. دانشگاه بياورم پاسخي ندادم
وجـودم  .  خواستم تنهايي را با همه ابعادش احساس كنممي

بـدون فـكـركـردن بـه چـيـزي              .  تشنه خوابي عميق بود
خوابهاي آشفته اي كه حكم كابوس داشتند مـرا  .  خوابيدم

آرامشي كه مدتـي  . حس بدي داشتم. از خواب بيداركردند
كلافه وسردرگم وسط اتـاقـم   . بود داشتم به هم خورده بود

رفتم و به هر اتفاق بدي كه ممكن بـود رخ دهـد       راه مي
دلهره عجيبي سرتاپاي وجودم رادربرگرفـتـه   .  فكر كردم

صـداي  . دستانم يخ كرده بودوبه وضوح مـيـلـرزيـدم      . بود
باپـاهـايـي لـرزان بـه          . آرامش بخش تلفن همراهم بلندشد

گوشي را از روي ميز كامپيوترم برداشـتـم،    . سراغش رفتم
. صداي لرزان سيما كه باوحشت ميلرزيد به گوشم رسـيـد  

سيـمـا بـي      . نفسم به شماره افتاده بود. ترسم بيشتر شده بود
ترانه الان پويا اينجا بود و با محـمـد   :  اي گفتهيچ مقدمه
فقط خواهـش  ... راستش. ترانه بايديه چيزي بگم. درگيرشد

 .كنم خودتوكنترل كنمي
اشكـم  . انگار سالها بودكه مرده بودم. كشيدمديگرنفس نمي

سيما بـعـد از مـكـث         . داددلم گواهي بدي مي. سرازيرشد
بـردنـش   . مـحـمـدتصـادف كـرده       :  كوتاهـي ادامـه داد      

 ....بيمارستان
دستـم را    . حال عجيبي داشتم. گشتتمام اتاق دور سرم مي

بايد قـوي  .  نمي خواستم از هوش بروم. به ديوارتكيه دادم
شـنـيـدم    با صدايي كه حتي خودم هم به زورمـي .  بودممي

 كدوم بيمارستان؟:پرسيدم
گـويـي   . سيما كه متوجه حال منقلبم شده بود مكثي كـرد   

. نمي خواست حرفي بزندكه موجب رنجش بيشترم شـود   
بيمارستان چمران فقط بـذار مـنـم      :  باصدايي گرفته گفت

 .تنها نرو. بيام
-بايد تـنـهـا مـي        .  بدون خداحافظي تماس را قطع كردم

. خواستم تمام وقايع را با چشم وگوش باز ببـيـنـم   مي. رفتم
بـي تـوجـه بـه         . لباسهايم راپوشيـدم .  نفس عميقي كشيدم

نگراني مادر از خانه بيرون آمدم و با آژانـس بـه طـرف        
خواست هرچه زودتر به بيمارستان دلم مي.  بيمارستان رفتم

نـيـم   . چند بار به راننده دستوردادم كه تندتـر بـرود    . برسم
بـاصـداي   .  باعجله پياده شـدم .  ساعت بعد به مقصد رسيدم
كرايـه  . خواست اندكي ايستادمراننده كه كرايه اش را مي

راحساب كردم وسراسيمه به سمت ورودي بـيـمـارسـتـان      
خـواسـت   مـي . زدقلبم باسرعت هرچه تمامتـر مـي    . دويدم

خودش را ازحصاري كـه اورا زنـدانـي كـرده بـيـرون               
ازپـرسـتـاري كـه پشـت          . توانستم آرامش كـنـم  نمي. بزند

پيشخاني بي احساس نشسته بود پرسيدم كه آياكسي را بـا  
و پـرسـتـار بـي         .  نام محمدكاوياني به آنجـا آورده انـد      

: احساستر از قبل وحتي بي توجه به حال منقلب من گفـت 
بله آوردن الان هم دكتـر داره ازشـون عـكـسـبـرداري             

 .تصادف بدي كردن.ميكنه
سوالي كه مدتي بودتمام ذهنم رادرگيركرده بود باهيجان 

 حالش خوبه؟: پرسيدم
پرستاربا چشمان كنجكاوش به چهره ام نگاهي انداخت و   

 باهاش نسبتي دارين؟همسرتونه؟: گفت
دردل گفـتـم قـرار اسـت كـه            . لحظه اي به فكرفرورفتم

مـن هـم     . نـه :  ولي احساسم راپنهان كـردم وگـفـتـم      . باشد
 .دانشگاهيشون هستم

يـه آقـايـي      : پرستار نگاهي مرموزبه من انداخت وگـفـت  
قرار شد برن داروبگـيـرن ولـي هـنـوز          . ايشون رورسوند

اگه كسي كه باهاش نسبتـي نـزديـكـتـري داره          .برنگشتن
نيست لطفا اين فرم روپركنين وبه حساب بيمارستان واريز 

 .شايدبه عمل احتياج داشته باشه.كنين
با ترسي كه سراپاي وجودم رادربرگرفـتـه بـود سـوالـم          

 خانم پرستارحالش خوبه؟: راتكرار كردم
نميدونم خانم الان توي بخش :  بدون آنكه نگاهم كندگفت

اتفاقات هستن ميتونين از دكترشون آقاي صبوري بپرسين 
 ...و ضمنا فرمها رو

قبل ازآنكه بقيه حرفش راكامل كند به سمت اتاق مربوطه 
در دل نام .  زدبا هر قدم نزديكترشدن قلبم تندتر مي.  رفتم

ازخدا خواستم جان محمد را نجات .  خدا را به زبان آوردم
با قدمهايي به ظاهر استواربه سمت سالـن اتـفـاقـات       . دهد
وبالاخره به اتاقي رسـيـدم     .تك تك اتاق ها راگشتم.رفتم

خون سـردي  . كه محمد درآن روي تخت دراز كشيده بود
آهسـتـه بـه طـرفـش گـام             . درتمام بدنم جريـان داشـت    

ازهوش رفته .  دستهايش خوني ولبهايش كبود بود. برداشتم
دلم ميخواست چشمهايم رابرروي تمام حـوادث  بـد        . بود

خواستم محمد را نمي.  مي بستم ميخواستم ازآنجا فرار كنم
بايدتـمـام   . فشارسنگيني رامتحمل بودم. در اين شرايط ببينم

كردم نميخواستم پيش چشمـش انسـانـي      قوايم راجمع مي
باصدايي ناله مانندبه طرف دكـتـر رو       . ضعيف جلوه كنم

 آقاي دكتر صبوري؟: كردم وگفتم
چهره ي نگرانش را به راحتي . وقتي دكتربه سمتم برگشت

حالش چطوره :نگاهم رابرگرفتم وگفتم. ميشد تشخيص داد
 آقاي دكتر؟

ضربه شديدي به سـرش  :  دكتر نفس عميقي كشيد وگفت
. ولي نگران نباشين به هوش مـيـاد  . فعلا بيهوشه.  وارد شده

انشااالله كه خـوب مـيـشـه و           . چندتا آزمايش انجام داديم
فقط شماباهاش نسـبـتـي    . اميدوارم نياز به عمل نداشته باشه

 دارين؟
به صورت متورم محمدنگاه . سرم رابه نشانه نفي تكان دادم

چرامـحـمـدبـه حـرفـم         . همه راازچشم پويامي ديدم.كردم

چـرامـراقـب    . گوش نكرده بود
هرگز تصور نمي .  خودش نبود

كردم اين اتفاقات بـرايـم رخ       
 .دهد

ــه داد     ــرادام ــت ــي   :  دك ــك ــاي ب
ازنـــزديـــكـــانـــش تـــمـــاس     

بايديكي اينجا مراقبـش  . بگيرين
شايد احـتـيـاج بـه عـمـل           .باشه

 .پيداكرد
ــه    :  آهســتــه گــفــتــم    فــقــط ي

مادرپيرداره كه اونم زيـادحـال   
 .من اينجاميمونم.خوبي نداره

اش عينـك مسـتـطـيـلـي        . دكترنگاهي به سرتاپايم انداخت
فقط . شماميمونين؟ايرادي نداره:  راكمي جابجا كردوگفت

اين نسخه روتهيه كنين واگه هزينه بيمارستان رونريختـيـن   
اگـه مشـكـلـي بـراي          .  به حساب، تسويه حساب كـنـيـن   

بيمارپيش اومد من  ياپرستارهاي بـخـش رو در جـريـان           
 . بذارين

دردي بـي    . دكتر رفت ومن راباتمام غمهايم تنها گذاشـت 
. كـرد امان وجودم راگرفته بود كه لحظه اي رهايم نـمـي    

چرا چشمانش را بـاز  . گرفتديدم نفسم ميمحمد راكه مي
گذاشت درسياهي ديدگانش گم شوم؟ كرد؟ چرا نمينمي

-مني كه عاشق چشمان پرهياهويش شده بودم چگونه مي
توانستم آنهارا بسته ببينم؟ روي صـنـدلـي كـنـارتـخـتـش           

قرآن جيبي راكه مادرم برايم هديه گـرفـتـه بـود         . نشستم
هنوزيك صفـحـه   . بيرون آوردم وشروع به خواندن كردم

تاچشمم .هم نخوانده بودم كه صداي سيما مرا متعجب كرد
نميتـوانسـتـم اشـكـهـايـم          . به صورتش افتاد به گريه افتادم

. ريـخـت  سيما هم پابه پاي مـن اشـك مـي       . راكنترل كنم
سيمابعدازآرام كردنم .چنددقيقه اي به همين منوال گذشت

اون امروزخيـلـي   . كنم كارپويا باشهمن احساس مي:  گفت
با محمد درگيرشد وبعد با عصبانيت زيـادتـري   . عصبي بود

يكـي بـه     . اونو تهديد كرد وبعدش هم كه خودت ميدوني
 .محمد زد وفراركرد

نگـاهـي بـه چـهـره          . سعي كردم خودراخونسردنشان دهم
باقدرت ومحكم طـوري كـه حـتـي           .نگران سيما انداختم

اگـه مـحـمـدطـوريـش         :  خودم هم باورنمي كردم گفـتـم  
 به مادرش چي بگيم؟....بشه

نگران نباش :  سيمانگاهي به چهره مضطربم انداخت وگفت
بعـدشـم   . من به بچه هاسپردم كه فعلا چيزي به مادرش نگن

تـوخـودتـونـاراحـت      . انشااالله كه چيزي نميشه. خدا كريمه
 .نكن

نگاهي به نسخه اي كه دردستم جـاخـوش كـرده بـودم           
من پول باهام نيست فقط كارت اعتبـاريـم   : انداختم وگفتم

واگه تونستي به مـامـانـت      . برو واين داروهاروبگير. باهامه
بايدهزينه بـيـمـارسـتـان      . بگو يه كم پول بهمون قرض بده

اون اصلا نـمـي   . نمي خوام ازمامانم بگيرم.  روحساب كنيم
 ميشه اينكاروانجام بدي؟.دونه من الان كجام

 .باشه ولي قولي نميدم:سيماباترديدنگاهم كردوگفت
آهي كشيـدم وبـه صـورت        . بعددستم رافشاري دادورفت

اشكم . قطره اشكي برروي گونه ام لغزيد.  محمدنگاه كردم
 .راپاك كردم وشروع به خواندن قرآن كردم

 ...ادامه دارد
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لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    هاي منهاي منهاي منهاي منگلگلگلگل

 قير و كارزين -اي مهتاب خواجه  ����

 دستهايت وسوسه انگيز 

 هر جنس موافق يا مخالف با گلهاي من،                

 اي از نسل سوخته،بازمانده

 در باغي كه سوخت

 كنم دستت در دستمزنداني مي

 افتدنفس به نفس مي

 خيزد در من حسي تازهبرمي

 ايي گمم شدهشك ندارم نيمه

    چه آسانچه آسانچه آسانچه آسان
 خانيرؤيا قره ����

چقدر آسان عاشقش شدم، چه آسان قـلـبـم را        

. شكست، ذره ذره گريستنم را به تماشا نشـسـت  

هيچ نپرسيد از حالم كه رو به كـدامـيـن راهـم،         

صدايش كردم، سكوت كرد، به پـايـش افـتـادم،       

غروب كرد، مثل يك زورق قديمي به گل نشستـم،  

غرق شدم، بغض گلويم باز شكست، در دلم طوفان 

 .هايم اشك نشستبه پا شد، بر گونه

برگشت نگاهم كرد، آرام به عشقم خنديد و رفت، 

گاهم مثل آواري فرو ريخت، غبارش بر فرقـم  تكيه

نشست، شيشه عمرم ترك برداشت و در آخـر      

 ....شكست

    دو بيتي
 پريسا اكبري  ����

 كجا رفت عهد و پيماني كه بستي؟

 دلم را با چه نيرنگي شكستي؟

 نگفتي تا زمين برپا بچرخد

 ز چشمان خمار من تو مستي؟

N 

 چو عشقم لايق رويت نباشد

 پسند چشم و ابرويت نباشد

 مكن لعنت مرا اي نازنينم

 چو  دل در بند گيسويت نباشد


